
»ژنتیک« چگونه شخصیت را می‌سازد؟

این ریش تو سخت زود برمی‌آید
گرچه نه مراد بود برمی‌آید

بر آتش رخسار تو دلهای کباب
از بس که بسوخت دود برمی‌آید

بتن الیافی:
 مخلوط بتــن معمولی به اضافه الیاف فولادی که 
به طور یکنواخت در بتــن پخش و باعث افزایش 
مقاومت فشــاری بتــن در نوع خود شــده و در 

جاده‌سازی و محوطه سازی استفاده می‌شود.

یکــی از مهم‌ترین چیســتان‌هایی کــه از دیرباز 
اندیشه‌ فیلسوفان و دست‌اندرکاران علوم انسانی را 
به سوی خود کشیده است و تا کنون نیز به اشکال 
گوناگونی ادامه دارد، پی‌بردن به راز درونی انسان 
و پیش از همه شکل‌گیری ویژگی‌هایی در انسان 
اســت که با مفهوم شــخصیت شناسانده شده‌اند. 
انســان یکی از پیچیده‌ترین موجوداتی است که 
بازشناسی و واکاوی آن هزاران سال به درازا کشیده 
است. هر انسانی نمونه بی‌بدیل و یگانه‌ای است که 
این خود برای پژوهندگان راز ناگشوده‌ای بود. چرا 
و چگونه و از چه رو هیچ انسانی را نمی‌توان کاملًا 
همسان و شبیه به انســان دیگری یافت؟ عادات، 
رفتارهــا، احســاس‌ها، خلق و خو، اســتعدادها و 
بســیاری از ویژگی‌های دیگر، به شکل متفاوتی، 
در هر انســانی وجود دارند که او را از دیگری باز‌ 
می‌شناسانند و همه‌ این صفات به‌گونه‌ای که دیده 
می‌شوند، در مجموع، تنها ویژه یک شخص است 
و همســانی ندارد. در نهایت، این مجموعه اســت 
که شــخصیت هر فردی را می‌سازد. طبیعی است 
که بدون طبقه‌بندی مشــخص، نمی‌توان یکایک 
انســان‌ها را در تعریف معینی جــای داد. از این 
رو، از دیرباز به این مهم و دشــواری کار پی برده 
شده بود. به این ســبب، اندیشمندان برآن بودند 
تا برای شــناخت شخصیت انســان‌ها، به معنای 
ویژگیِ آنها، به طبقه‌بندی دست یابند که بتوان به 
کمک آن نوع‌ شخصیت فردی را بشناساند. چنین 
طبقه‌بندی را گویا گالینــوس )جالینوس( )216 
ـ 129م.( در دوران باســتان به دست داده است. 
ما نیز رد پای آن را در پزشــکی ســنتیِ خود در 
نزد ابن ســینا و رازی می‌بینیــم. جالینوس چهار 
»مزاج« گوناگون را مبنای تشــخیص‌ شــخصیت 
انسان شناخت و آنها را در چهارچوب طبقه‌بندی 
چهارگانه‌ای قرار داد. این پدیده در میان ایرانیان 
نیز به مزاج‌های چهارگانه شــناخته می‌شوند: دم 
)گرم و تر(، صفرا )گرم خشــگ(، سوداوی )سرد 
خشک( و بلغمی )سرد تر(. درخور یادآوری است 
که جالینوس اندیشــمند مغزپــژوه این دوران از 
تاریخ علوم اســت. اگرچه زمان درازی از پیدایش 
چنین طبقه‌بندی می‌گذرد، اما دیده می‌شــود که 
هنــوز هم در مواردی از آنها اســتفاده و نام برده 
می‌شود.با گسترش دانش مغزپژوهشی، آگاهی از 
چگونگیِ شکل‌گیری شــخصیت نیز تحول یافت 
و اندیشــمندان مغزپژوه ابعاد تــازه‌ای از این راز 
»چیســتانی« را به دانش انســان افزودند. آیزِنک 

آلمانی  روان‌شناس  )‌Eysenck 1997ـ 1916(، 
ـ انگلیسی، به تقســیم‌بندی دیگری دست زد. او 
انســان‌ها را از نگاه شــخصیتی در دو طبقه‌بندی 
کلی جای داد: شــخصیت‌هایی سســت ـ ترسو ـ 
نگــران و شــخصیت‌هایی درون و برون‌گرا که از 
سویی باز و دوستانه و از سویی بسته، با تمایلی به 
درون‌گرایی. اما سپس ویژگی‌های دیگری را نیز به 
آنها افزود که با دشــواری‌های روانی همراه بودند، 
مانند شــخصیت‌های خشونت‌ورز، بی‌احساس، اما 
تکانشی، مبتکر و پرتحرک. او در ادامه‌ پژوهش‌های 
خود، در نهایت به »پنج بزرگ« رسید که بسیاری 
از پژوهندگان به تأییــد آن پرداختند: »برون‌گرا، 
سازگار، وظیفه‌شناس، روان‌رنجور و باز.« طبیعی 
است که در چهارچوب نوشــتاری چنین محدود 
نمی‌توان این بحث و پژوهش‌های بسیار گوناگون 
پیرامون آن را به گســتردگی معرفی و بررســی 
کرد. اما می‌توان تا اندازه‌ای به برآیند چالش‌های 
علمی این اندیشــمندان اشاره کرد. آنها با مطالعه 
پژوهش‌هــا و تجربیات و آزمایش‌هــای خود، در 
مجموع، به این نتیجه و برداشــت رســیده‌اند که 
بخش بزرگی از ویژگی‌های شــخصیت انسان، به 
دور از تقسیم‌بندی‌ و طبقه‌بندیِ آنها، بنیانی ارثی 
و به بیانی »ژنتیک« دارد و با کودک زاده می‌شود 
و او را همراهی می‌کند. اما از سوی دیگر، بخشی 
از آن نیز زیر تأثیر و نفوذ محیط تربیتی و پرورشی 
انسان است. این که هر یک از آن دو چه اندازه در 
شکل‌گیری شخصیت نقش دارد، چالشی است که 
هنوز ادامه دارد، اما چنان که گفته شــد، در یک 
نگاه کلی و نه نهایی،  دست اندرکاران امور روانی و 
مغزپژوهشی برآنند که بخش بزرگی از شکل‌گیری 
شخصیت انسان‌ها وابسته به بنیان »ژنتیک« آنها 
دارد. امروز نتیجه‌گیری می‌شود که این امر چنان 
چه باید مــورد ارزیابی‌های دقیق قرار نگرفته بود 
و بهای مناســب و درخوری به آن داده نمی‌شد. 
اما پژوهش‌های نوین برآن شــد تــا این کوتاهی 
را جبــران کنند و با جدیت بیشــتری این پدیده 
را بیازماینــد و بــه برآیند علمیِ درخــور ارائه‌ای 
دست یابند. مهم‌ترین آزمایش‌ها در این زمینه به 
ویژه بــر روی «دوقلوها« از یــک یا دو تخمک و 
محیط‌های پرورشی یکسان یا مختلف انجام شده 
اســت. تفاوت‌ها و همسانی‌هایی که در دوقلوهای 
دو و یک تخمکی دیده شــده اســت، نشان از آن 
داشته است که تأثیر پذیریِ »ژنتیک« آنها بسیار 
آشکار است. این پژوهش‌ها به زمینه‌ی بسیار مهم 
دیگــری نیز پرداخته‌انــد و آن پی‌بردن به میزان 
تأثیرپذیری استعداد انسان از داده‌های »ژنتیک« 
اســت. در این زمینه نیز، تقریباً، یک‌زبانی وجود 
دارد که اســتعداها نیز در بیشترین اندازه‌ی خود 

وابستگیِ انکارناپذیر »ژنتیکی« دارند.

   توفیق گلی‌زاده  
   روانشناس

 هرمز با ســايه راه مــی‌رود. مثل هدایت 
با ســايه‌اش حرف می‌زند، انگار گزارشی 
می‌دهد ولی در ادامه استعاره حس‌آمیزانه 
»صدای عریان« را می‌آورد، بعد می‌گويد، 
بهار عریان نیست، کاش بتوانیم بهار را به 
کوه و رود و کوچه‌هــا بدهیم، می‌خواهد 
همه‌جا را سبز بپاشد و در آن حال از مرگ 
ســخن می‌گوید، گریه می‌کند، او مرگ را 
تا مسافتی طولانی می‌بیند، صبح می‌آید، 

مرگ مردی را با خود ربوده است.
 در صبــح چراغ‌هایی روشــن اســت که 
بی‌خود روشنند، صبح شــده، از طبیعت 
چیزی کم نمی‌شود، او مرگ را نمی‌بیند، 
روز، شــب می‌شود، اشــک می‌تواند روز 
باشد، گل می‌تواند بشکفد حتا اگر هزاران 
مــرد مرده باشــند، طبیعــت ککش هم 

نمی‌گزد.
 اما صدای راوی محزون اســت، در عزای 
خود شــروه نمی‌خواند. مــرد زوری ندارد 
نمی‌توانــد تکــرار را از زندگی‌اش بردارد، 

دچار روزمرگی شده است: 
»لبــاس‌ می‌پوشــی درمی‌آوری/کتاب باز 
می‌کنــد، می‌بندی، تلویزیون را روشــن 
خاموش  غیظ  می‌گیرد/با  می‌کند/گریه‌ات 
می‌کنی/تا اینکه سیگار روشنت را در زیر 
ســیگاری له می‌کنی/نه این که خاموش، 

این است نهایت زور تو/در روز به روز.«
اوقات‌ شــاعر این‌گونه می‌گذرد، چیزی او 
را خوشــحال نمی‌کند، زورش هم به هیچ 
کس نمی‌رســد، زورش حتا به سیگار هم 
نمی‌رســد، سیگار نیمه‌خاموش است. دود 
می‌کند، شــاعر هم مثل ســیگار، دود از 

سرش می‌رود بالا. 
با این حال شــاعر همیــن زندگی را هم 
دوســت می‌دارد، بالاخــره از مرگ بهتر 

است:
 »ممکن اســت به هرچمن/به هر کجای 

این دنیا دســت بزنی/صدای خفیف آدمی 
باید که دوســت داشــت/زندگی کند باز 
هم، روزگاری اســت که/شمردن نمرده‌ها 
ازراپائوند و  اســت.«هرمز مثل  آســان‌تر 
هولم، دنبال شــادی ناب است و لااقل غم 
خوبی که در هوا هســت و آدم را نشــئه 

می‌کند.
 او در شــعر در پــی مجموعه‌ای روحی و 
عاطفی در لحظه‌هایی از زمان است. دنبال 
تصویری از این دســت احســاس آزادی 

ناگهانی است.
 دنبال حس آزادی از محدودیت‌های زمان 
و مکان و زندگی اســت، یعنی احســاس 
کمال بــی‌ درنگیدنی اســت کــه ما در 
نگریستن آثار بزرگ هنری تجربه کرده‌ایم 

و می‌کنیم اما می‌گوید: 
»مثــل او نمی‌توانم گل بکشــم/آب‌بازی 
را مثل او بلد نیســتم/ تا که بهتر شــود 
مگر حالم/با فــواره‌ای در پارک، و عکس 
قاصدک‌هایی در پــای نامه‌ها، اما همین 
که هوایش می‌زند به ســرم، دیگر اختیار 
وقت به دستم نیست، چون اختیار دستم 
که می‌رود، از دســتم و میبینم/با او چقدر 
حرف می‌زنم در روز/با او که تنها می‌توانم 
به عکسش نگاه کنم.« ایماژ کامل نمی‌آید، 
راوی نقاشــی اســت که در پارک نشسته 
اســت، می‌خواهد او را بکشد، تصویر کند، 
همه را می‌کشــد، به او که می‌رسد قلم‌مو 
از دستش می‌افتد شاید، فقط به عکسش 
نگاه می‌کند. مطلب تمام می‌شــود برش 

می‌زند، فشرده و موجز می‌نویسد. 
او تصویــر را با حس بصــری و تصویرها و 
توصيفهای حســی دیگر نزدیک می‌کند. 
هرمز با سعی بسیار در جست وجوی الهام 
خودبه‌خود و بی‌درنگ در شعر است تا به 
جایی برسد که تأویل‌های گوناگون سد راه 
او نشود، راوی بی‌خانمان به برج‌های بلند 
می‌خنــدد ولی به قدر یک مزار حتا زمین 

به نامش سند نزده‌اند: 
»تو آن‌قدر به خاک نــگاه می‌کردی و به 
ارتفــاع برج‌ها را به مســخره گرفتی، که 
خیلی‌ها از تــو عصبانی‌اند، بــه قدر یک 

مزار حتا، زمین به نامت نیســت، می‌شود 
کمی توضیح دهید!؟« سطر آخر همیشه 
از آشــنایی‌زدایی‌های هرمز علی‌پور است. 
انگار خودش می‌گوید و رفیق کناری، که 

کمی توضیح بده.
 شاعر با زبان ساده و توصیفی و روایی در 
چند سطر فشار ستم‌گرانه زندگی سخت و 

سمج را محو می‌کند. 
ســخن هرمز شــاعرانه اســت، سفارش 

نیماست وقتی گفت:
 »نزدیکی نظم از حیث خیالات شــاعرانه 
که تا کنون در نثر فارســی‌ داخل نشــده‌ 
اســت و نثر از حيث تماميت و سادگی به 
ایــن معنی که همان‌طور که نثر از مقاصد 
ما تعریف و توصيــف می‌کند، همان طرز 
صنایعــی را که در نثر موجود می‌شــود، 

آن‌ها را با نظم معامله بدهیم.
۱ - شعر ما در صورت، موزون و در باطن 
مثل نثر تمام وقايع را وصف کننده باشد.

۲ - نثــر مــا آينه طبیعت و پــر از خیال 
شاعرانه. 

خیلی اسرار در این اصول هست که قلم و 
خیال من روی آنها دور می‌زند.« 

هرمز ســخن را شــاعرانه می‌ســراید، در 
بخشــی بصری در بخشی موزون می‌شود 
امــا تاثیر اصلی او در فنون تصویرســازی 
است در ســاده‌ترین شکل و صورت خود 

است:
 »آن چشم‌هایی که انگار، به ته یک آسمان 
می‌رســد، یا که یک اقیانوس، دارد به چه 
نگاه می‌کند؟ می‌توانم حدس بزنم اما، آن 
خنده به آن وقت‌ها کــه، تکثیر یک بهار 
استثنایی بود، به تپه‌های گرمسیر ما و به 
قله سپيد به سرحدها، همین‌ها نمی‌گذارد 
دلتنگی‌هایم  بدانم  به‌وضوح  نمی‌گذاشت، 
از چیســت؟ حقیقتی محض است، تبدیل 

برگ‌های گل، به تکه‌های خشک.«
 ایماژ در شــعر هرمز، صرفــا آرايه کلام 
نیســت بلکه جوهره زبانی شهودی است. 
تمایز شــعر و نثر در همین‌جاســت که از 
نگاه هولم، نثر چون کوزه‌ای قدیمی است 
که معانی از درزهای آن بیرون می‌تراود.

نقد و نظر دفتر شعر »بهسايه« از هرمز علی‌پور 

شمردن نمرده‌ها آسان‌تر است

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

ســی و چهار...ســی و پنج...سی و شش...
از ســمت راست سی و شــش تا سرامیک 
ســفید هست. از ســمت چپ هم... رشته 
ی افــکارم بــا صدای نازک منشــی قطع 
می‌شــود. فامیلی‌ام‌ را صدا می‌کند و با سر 
به ســمت اتاق ته راهرو اشاره می‌کند. از 
روی صندلی پلاستیکی آبی بلند می‌شوم 

و روی سرامیک‌های سرد راه می‌روم. 
در را باز می‌کنم و نگاهم به مرد میان‌سالی 
با روپوش ســفید می‌افتد. اما او بدون باز 
ابروانش خود را مشــغول  کردن گــره‌ی 

نوشتن کرده است.
با صدای آرامی ســام می‌کنم اما جوابی 
نمی‌شــنوم. دوبــاره و این‌ بــار با صدای 
بلندتــر ســام می‌دهم. باز هــم واکنش 
قبلی. متوجه می‌شوم که گویا دکتر اخلاق 
چندان دلنشینی ندارد. روی یک صندلی 
پلاستیکی دیگر می‌نشــینم و خیره به او 
می‌مانم. بالاخــره بعد از مــدت کوتاهی 
خط خطی کردن ســرش را بلند می‌کند 
و با خطی در وســط پیشــانی‌اش که گویا 

ماندگار شده؛ به من نگاه می‌کند. 
هنوز هم جواب ســامم را نداده اســت. 
بــرای فرار از جو ســنگینی کــه در اتاق 
ســرد دکتر حاکم شده، پاکت عکس‌هایی 
کــه روی پاهایم قرار داده بــودم را روی 

میــز می‌گذارم و به ســمت جلو حرکتش 
می‌دهــم. آن را برمــی‌دارد. عکــس‌ ها را 
درمی‌آورد و بــرای دیدن‌شــان، آن‌ها را 
زیر مهتابی ترک‌خورده گوشــه اتاق و در 
بالای سر خود نگه می‌دارد. مدتی را صرف 
بررسی کردن‌شــان اختصاص می‌دهد. اما 
من هر ثانیه که می‌گذرد؛ بیشــتر عیب و 
نقص‌های این چهاردیواری تنگ به چشمم 
می‌آید. با شــنیدن صدای کشــیده شدن 
صندلــی روی زمین، از افــکار نه چندان 
مثبتم، دست می‌کشم و نگاهم را سمتش 
سوق می‌دهم. »نتایج‌ خوب نیست« معلوم 
نیست چند تا روح با شنیدن این جمله در 
این اتاق کشته شده‌اند و جسم‌شان در زیر 
کاشی‌های کدر اتاق دفن شده‌اند. همچنان 
نگاهش می‌کنم. بی‌آنکه پلک بزنم. نفسش 
را بیرون می‌دهــد و دهانش را باز می‌کند 
تا ادامه‌ی حرف‌هایش را بزند. انگار روح و 
وجدان خود را با هر نفس بیرون می‌دهد تا 
بتواند راجع به مرگ دیگران طوری حرف 
بزند که انگار برایش پشــیزی ارزش ندارد 
و بیمارانش مانند مگســانی هستند که هر 
لحظه بین دست‌های زندگی له می‌شوند. 
ادامه می‌دهد: شــیمی درمانی رو هر چه 
زودتر شــروع کنی بهتره. اگه داروهات رو 
مصرف کنی و مرتب شــیمی‌درمانی شی 
ممکنــه درمونات جواب بــده.آن چنان با 
لحن سردی جمله آخر را گفت که حدس 
زدم منظورش این اســت که هیچ امیدی 
نیســت. با صدایی لــرزان می‌گویم: چقد 
وقــت دارم؟ جمله‌ای کلیشــه‌ای که بارها 

توی فیلم‌هــا دیده‌‌ایم و حالمان ازش بهم 
می‌خورد. جواب می‌دهد: ۶ ماه... ۱ سال.‌.. 
بستگی دارد. در خودم بیشتر فرو می‌روم. 
می‌پرســد: برنامت چیه؟ درمان رو شروع 
می‌کنی؟ جــواب می‌دهم: نمی ‌دانم... و از 
جایم بلند می‌شــوم و به سمت در حرکت 
می‌کنم که صدایش متوقفم می‌کند: عکسا 
رو یــادت رفت. در حالی کــه آن‌ها را در 
پاکت نسکافه‌ای‌رنگ‌شــان قرار می‌دهد به 
ســمتم می‌آید. زیر لب تشکری می‌کنم و 
از آن جهنم بیرون می‌آیم! دکمه آسانسور 
را می‌زنــم. صدای نــازک منشــی را باز 
می‌شــنوم. فامیلی‌ام را صدا می‌زند. باز هم 

صدا می‌زند. باز هم...باز...
چشمانم را باز می‌کنم و منشی را در بالای 
سرم می‌بینم. چشمان لنزیش را در حدقه 
می‌چرخاند و اتاق دکتر را نشانم می‌دهد. 
بــدن کرختم را تــکان می‌دهــم و از جا 
بلند می‌شــوم‌.دلم می‌خواست عین بعضی‌ 
از بازیگرای فیلم‌ها از آنجا خارج شــوم و 
باقیمانده زندگی‌ام را خوش باشم و فارغ از 
فهمیــدن نتایج آن عکس‌های لعنتی. دلم 
می‌خواست برگردم خانه و به بقیه محبت 
کنم. گل‌هــا را آب بدهم. تا میدان انقلاب 
را پیــاده بــروم و زیر آفتاب وحشــتناک 
تابستان بستنی بخورم. اما... من هیچوقت 
همچین آدمی نبوده‌ام...آدمی اهل ریسک 
یا بی‌خیال. من آدم ضعیفی هســتم. پس 
بــه آرامی به ســمت اتاق دکتــر حرکت 
می‌کنم و سرفه‌کنان خود را آماده شنیدن 

خبرهای بد می‌کنم.

شمارش

   ریحانه رضوانی  
   داستان نویس

داستانک

کارگاه روان

روز که جنگ تریاک پایان یافت
انگليسي‌هاك شــت تريا كرا در مستعمره خود هند 
گسترش دادند و محصول آن را به چين صادرك ردند 
و ...29آگوست 1842 جنگ چين و انگلستان معروف 
به »جنــگ اول ترياک« با امضاي قــرارداد نانژينگ 
پاياني افت. اين جنگ به پيروزي انگلستان و از دست 
رفتــن هنگك نگ چين و بازشــدن درهاي چين به 
روي بازرگانان انگليســي انجاميد. طبق اين قرارداد، 
دولت چيــن پذيرفتك ه بنادر چيــن ـ ازك انتون تا 
شــانگهاي ـ به رويك شتي‌هاي قدرت‌هاي بزرگ باز 
باشد و تعرفه‌هاي گمركي تجار انگليسي ثابت بماند، 
انگليسي‌ها از حق محاكمهك نسولي برخوردار باشند 
و دولــت چين بابت غرامت جنــگ 21ميليون اونس 
نقره به دولت انگلســتان بدهد. اين قرارداد در عرشه 
ناو انگليســي »كورن واليــس« در آب هاي نانژينگ 
امضا شد. انگلستان ســال‌ها بودك ه تريا كمحصول 
هند را به چين صادر مي‌كرد و چينيان با مصرف اين 
تريا كارزان معتاد شــده بودند. سال‌ها بعد، چينيان 
ميهن‌دوست با تشويق دولت چين به تعدادیك شتي 
باري انگلستان حمله بردند و صندوق‌های تريا كرا به 
دريا ريختندك ه اين امر بهانه جنگي شدك ه مورخان 
بر آن نام جنگ اول تريا كنهاده اند. به اين مناسبت 

نگاهك وتاهي به تاريخچه تريا كبيفكنيم:
بوتــه تريا كبه دليل ســازش با هــر آب و زميني از 
قديم‌الايــام در اطراف درياي مديترانه به صورت خود 
رو به دســت مي‌آمد و به علت داشــتن گل‌هاي زيبا، 
به تدريج به دست انسانك شت شد. نخست مصريان 
قديم، سپس ساكنان آسياي صغير و آنگاهي ونانيان و 
بعد از آنها روميان با اين ماده )بوته تريا كو شيره آن( 
آشنا شدند. بقراطك ه آن را Opium مي ناميد براي 
درمــان بيماري‌ها آن را تجويــز مي‌كرد. درك تابخانه 
»آجر نبشته« آشور بانيپال )2700سال پيش( از آن 
به عنوان داروي مســكن نام برده شده است. اسكندر 

مقدوني آن را با خود ازي ونان به ايران آورد تا در صورت 
بيمار شدن سربازانش به آنها بخوراند و سپس آن را در 
شرق افغانستان )آن زمان آرياناي عني سرزمين آرين‌ها 
خوانده مي‌شد(ك شــتك رد. عرب‌هاك ه در گسترش 
آن در آسياي جنوبي سهيم هستند، آن را داروي رفع 
سردرد مي‌پنداشتند. رازي نخستين شيميداني بودك ه 
هزار سال پيش خواص شيميائي تريا كرا شناخت و 
آن را افيون )شكســته شده Opium( خواند. سپس 
ابن سينا در آزمايشگاه خود در اصفهان روي اين ماده 
تجربه فراوانك رد و به اعتيــاد‌آور بودن آن پي برد و 
توصيــهك ردك ه فقط براي رفع تســيكن درد، درمان 
اسهال و اسهال خوني و چشــم درد به طور موقت و 
مقطوع از آن اســتفاده شــود. احتمالا از همين زمان 
اين ماده تريا كTeriac )داروي مسكن( خوانده شده 
اســت. در آن زمان براي رفع تسيكن درد شيره آن را 
به مقدارك م با عســل مي‌خوردنــد. مصرف تريا كبه 
ميزان محدود بود زيرا خوردن زياد آن باعث مرگ مي 
شد. مغولها و تيموريان )تاتارها( اولين قومي بودندك ه 
از تريا كبه عنوان ماده مخدر اســتفادهك ردند. آن‌ها 
اين ماده را به سربازان خود مي‌خوراندند تا در ميدان 
جنگ ازك شتن وك شته شدن نهراسند و فرار نكنند. 
استفاده از تريا كبه عنوان ماده مخدر از قرن شانزدهم 
به تدريج معمول شد. انگليسي‌ها پس از تصرف هند و 
دستي افتن به مزارع خشخاش اينك شور به تجارت 
تريا كبهك شورهاي ديگر مخصوصا چين دست زدند 
كه به دو جنگ معروف به تريا كدر قرن۱۹ انجاميد. 
احتمالا تشــويق ايرانيان بهك شيدن تريا كمربوط به 
همين دوره اســت. در قــرن 20، علي‌رغم ممنوعيت 
اين ماده از ســوي جامعه ملل )سابق( و سازمان ملل 
كشت تريا كدر چند نقطه از جمله افغانستان و مثلث 
طلايــي، و مصرف آن و مشــتقاتش از جمله هروئين 

ادامه دارد.)منبع: روزنامک(

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مشق کلمات

تصویر جیمز وب از حلقه اینشتین 
تصویری از حلقه اینشتین که گفته می‌شود توسط 
تلســکوپ فضایی جیمز وب ثبت شده توسط یک 
دانشجوی فارغ‌التحصیل رشته نجوم منتشر شده 
اســت. از زمانی که اولین تصاویر تلسکوپ فضایی 
جیمز وب در ماه ژوئیه منتشــر شدند، رسانه‌ها و 
شــبکه‌های اجتماعی مملو از تصاویر شگفت‌انگیز 
مســحورکننده‌ای از ســیاره مشــتری گرفته تا 

دورترین ستاره‌های شناخته شده جهان شدند. 
اکنون، وب بار دیگــر تصویری خیره کننده ثبت 
کرده اســت. این تلســکوپ فضایی این بار حلقه 
تقریباً کامل اینشــتین را کــه در فاصله تقریبی 
۱۲میلیارد ســال نوری از ما قرار دارد، ثبت کرده 
اســت. می‌توانید این تصویر رنگی را که توســط 
دانشــجوی فارغ التحصیل رشــته نجــوم با نام 
کاربری اسپیس‌گای در ردیت به اشتراک گذاشته 
شده است در ادامه مشاهده کنید. در اخترشناسی 
رصدی، حلقه اینشتین زمانی رخ می‌دهد که نور 
یک کهکشان یا ستاره در مسیر رسیدن به زمین 

از کنار یک جرم بزرگ کیهانی عبور می‌کند.
 به دلیل همگرایی گرانشی نور منحرف می‌شود و 
طوری به نظر می‌رســد که نور از نواحی مختلفی 
آمده اســت. اگر منبع نور، عدســی و ناظر همه 
در یک راســتا باشــند، نور به صورت یک حلقه 
 SPT-S ظاهر می‌شود. کهکشــان مورد بحث ما
J۰۴۱۸۳۹-۴۷۵۱.۸ نام دارد و ۱۲میلیارد ســال 
نــوری از ما فاصله دارد. اســپیس‌گای یک نمای 
دورتــر از آن را نیــز پردازش کرده اســت. طبق 
گفته او، اگــر به خاطر حلقه اینشــتین نبود، ما 
اصلا نمی‌توانستیم این کهکشان را ببینیم. وجود 
حلقه‌های اینشــتین، علاوه بــر زیبایی، به ما این 
امکان را می‌دهد که کهکشان‌هایی را که مشاهده 
آنهــا در غیر این صورت تقریباً غیرممکن اســت، 
مطالعه کنیم. اینشــتین این فرآیند را پیش‌بینی 
کرده بــود و از این رو نــام او را به آن اختصاص 
داده‌اند.اگرچــه رصد حلقه‌های اینشــتین اتفاقی 
نادر است، اما بی سابقه نیست. هابل پیش از این 
تصاویری از حلقه‌های دیدنی اینشتین گرفته بود. 
این اولین باری نیســت که وب تصویری از حلقه 
ثبــت   ۴۷۵۱.۸-SPT-S J۰۴۱۸۳۹ اینشــتین 
می‌کند. دوربین مادون قرمز نزدیک این تلسکوپ 
فضایــی)NIRCam( از همان منطقه در ماه اوت 
تصویربــرداری کرد و اســپیس‌گای آن را رنگی و 
منتشــر کرد. اما این تصویر آنقدر واضح نبود. در 
آخرین تصویر، داده‌ها توســط دوربین ابزار مادون 
قرمــز میانــی)MIRI( گرفته شــده و از پورتال 
مســت)MAST( این تلسکوپ دانلود شده‌اند. در 
این تصاویر از ســه فیلتر مختلف اســتفاده شده 
اســت. فیلتر قرمــز که نور را در طــول موج‌های 
۱۰میکرومتــر جذب می‌کند. ســبز بــرای طول 
موج‌های ۷.۷میکرومتر و آبی برای طول موج‌های 
۵.۶میکرومتر اســت. در نهایت این تصاویر توسط 

اسپیس‌گای رنگ آمیزی و پردازش شدند.

فناوری 

زاکربرگ از شهادت در دادگاه خلاص شد
قرار بود مارک زاکربرگ و شــریل سندبرگ )مدیران 
ارشــد متا( در دادگاهی مربوط به شــکایتی درباره 
افشــای اطلاعات در رســوایی کمبریــج آنالایتیکا 
شــهادت دهند اما اکنون فیســبوک به تســویه ای 
خارج دادگاه با شاکیان دست یافته است.طبق اسناد 
دادگاه، طرفین دعوی قضایی به توافقی اولیه دست 
یافته اند و خواســتار ۶۰روز مهلت از دادگاه شده‌اند 
تا متن نوشــتاری توافقنامــه را تنظیم و ارائه کنند. 
البته جزئیاتی درباره شــرایط این تسویه فاش نشده 
اســت. متا )شــرکت مادر فیس بوک( از اظهارنظر 
دراین باره خودداری کرده و از ســوی دیگر شاکیان 
نیز نسبت به درخواست اظهارنظر هیچ پاسخی نداده 
اند.این شــکایت، فیس بوک را متهم می‌کرد به طور 
غیرقانونــی داده‌های کاربران را با طرف‌های ثالث به 
اشــتراک گذاشــته و اقدامات کافی برای محافظت 
از داده هــا در مقابل سواســتفاده هکرها و کاربران 

خطرناک انجام نداده است.

حاشیه فناوری

با همین واژه‌های معمولی
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بــا قندون رفته زنگ واحــد بالاییمونو زده گفته: 
خدمت شــما! یارو ازش پرسیده: ممنون ولی این 
برای چیه؟ داداشــم جواب داده: برای پســرتونه، 

آخه اسبا قند خیلی دوست دارن.
� )کلّه واقعی(
 یکی می‌گفــت افغان‌ها به همراه مریض میگن 
نگران خیلی قشنگه، مثلا از مریض بپرسن کسی 
نگرانت هســت؟ نگرانت کجاســت؟ یا بهش بگی 
من نگرانت میشــم خیالت راحت من نگرانتم:((( 
)بهَـار( �
 اینم باید یاد بگیرید که سر کار یا هرجای دیگه 
وقتی با یکــی کار دارین، برید پیشــش. صداش 

نکنید که اون بیاد پیشتون.
)کارتمن( �

مجازستان


